نویسنده : احمد کسروی 


نام دفتر : دین و دانش 
چاپ یکم : مهنامه‌ی پیمان . سال پنجم . شماره‌های یازدهم و دوازدهم 
براکنش ایتترنتی : یکم : دی‌ماه ۱۳۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این دفتر از سوی «باهماد پا کدینان » و بدست «< کوشاد تلگرام » پراکنده می گردد. 


جستار : دوگانگی کوششهای آدمی در زندگی (نبرد با طبیعت » نبرد با همجنس) ؛ پیدایش شهریگری یا 
تمدن ؛ تأثیر گذر زمان بر عقب‌ماندگی و خواری دینها ؛ معنی راست دین . پشتیبان هم بودن 
یی فان گنه ۱۱ تیف خانهیا و تسا ماتفن یی اراس دار ارسا سکیا 
گردیده؟! ؛ بستگی رستگاری جهان بهمگامی دین و دانش. 

شمار ساتها : ۸ (اصلی) + ۴ (فهرست . یک نادانی زشتی . یادداشت ویراینده) 

وی گیهای بیرونی : رنگ صفحه : آین آسمانی » رنگ حروف : سرمه‌ای . اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرآیش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی 0 ۲2۷-۳0 ۰://۲۵ ۱۲۱۵۹ 

کانال با کدیتین ۵۵۱ 16۱9۲۵۲۲۰۳۴۱۵/۳//: ۱۲۲۵5 

کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۰۲۱/۲۵5۲2۷۱0 ۲۵۲۳ ۰//۲6۱0 ۱۲۲۵5 


بادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و در پابرگیها با «-و» نموده شده. 
۲ پررنگی جمله‌ها و زیر خطی برخی از آنها از ماست. 
تاودا 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود دفتر در پراکنش آینده ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کناب بهنترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 26 ۳۲۱۳۲۲ را بر گزینید. 


یادداشت ویراینده 


دین و دانش 


۱- زرژ لومتر 
۲-پیر سیمون لاپلاس 
۳ چارلز داروین 


پیکره‌ها 


یک نادانی زشتی 


این نادانی زشتی است که کسانی بنام دین با دانشپا دشسمنی 
می‌نمایند. اینان کسانیند که معنی دین را نمی‌دانند و نتیجه‌ای که از 
آن باید خواست نمی شناسند. شما از آنان بپرسید : «دین را به جه 
معنی می‌شناسید؟!.. چه نتیجه‌ای از آن چشم می‌دارید؟!.. دبن مر 
برای گمراه گردانیدن مردمانست که بنام آن با راستیها دشسمنی 
می‌نمایید؟!..». خواهید دید یک پاسخی نمی‌دارند . و راستی آنست 
که یک رشته پندارهایی را گرفته‌اند و بروی آنها پسا می‌فشارند . و 
خود نیز نمی‌دانند که چه می‌کنند و چه می‌خواهند. 

دین و دانش هر دو باید یک خواست را دنسال کنند و هیچگاه 
باهم ناسازگار نباشند. 

ها ی وت ۱۲ 


۰۲ ۱۵5۲2۷ ۱-۳۳۱ 0.00070 


بنام پاک آفریدگار 


بادداشت ویراینده 


از سه چهار سده باز , از همان هنگام که یافته‌های دانشمندان با برخی باورهای دینی ناسازگار 
درآمد و آوازه‌اش بگوشها رسید . دینداری مردمان نیز سستی گرفت. 

چون ناسازگاریها بیشتر گردید دینها خود را هرچه سستتر یافتند و در برابر دانشها سپر 
ات تسه + آز هکذر کپوریهایین که از راههانش ندست امه آدمی بر طیعت تخیر کی سر 
بافته کارها را اسان گزارد. اینها ارج و بهای دانشها را بهتر نشان داد. 

چون آن فیروزیها پیاپی گردید و چند دهه (بلکه سده) پایید و در نتیجه دلگرمی مردمان 
بدانشها فزونی گرفت » دسته‌ای تنها راه درخور اعتماه ؛ دانشها را دانستند + چندان که برخی از ایشان 
ی اه ات ای ای و ی ات ای سین از ما جات 
اقتصادی» که یکی پس از دیگری جهان را درمی‌نوردد آگاهند . باز هم براهنمای دیگری در زندگی 

نویسنده‌ی دفتر . احمد کسروی . در همان حال که یک دیندار درست است . به گرانمایگی 
ده بتک کته وا رسارس مرک وی مس تا ره 
دانشها هر گونه دلیستگی می‌داریم» و اینست آینده‌ی جهان را شکوهمندتر از گذشته‌ی آن می‌داند. 
با اینهمه از گرههایین که دانشها در کار زندگانیی بدید آورده نا گاه نیست : 


۱- کتاب «دین و جهان » . نشست یکم. 


یادداشت ویراینده 


«اين را بارها گفته‌ايم که اختراعهای بسیار شگفتی که اروپاییان کرده‌اند هر یکی بخودی مایه‌ی 
آسانی کارهاست و رویهم‌رفته رنج تم ۳ ده بر یک (بلکه تیشتر) کمنتر مي‌تماید. راهمی را که 


پیشینیان ده‌روزه می‌پیموده‌اند ما امروز در یک روز بلکه گاهی در یک ساعت می‌پيم‌اييم. آن 
آگاهی‌ای را که با دست پیک بیست‌روزه میرسانیده‌اند ما آمروز در یک دقیقه می‌رسانيم. 1 تشافتنیی 
پا کاشئنی با رشتنی که آنان با دست ده‌روزه انجام مي‌داده‌اند ما آامروز سک‌روزه انجام مسي‌ذهيم. از 
اینرو بایستی رنج ما امروزه ده‌یک رنج گذشتگان باشد. نیز با دانش و اکاهی‌ای که اسان استت 
امروز بایستی دشمنی و زبانکاری درمیانه بسیار اندک گردد. ولی آبا چنین است؟! آیا امروز رنج مردم 
کمتر و دشمنی و زیانکاری اندکتر می‌باشد؟!. همه می‌دانند که پاسخ وارونه می‌باید داد».! 

ایی ف بل برس رتااممای) تاهنته ها سای بر یساس هو سار ۱ ی که‌رونسته 
گردانیده و بزمینه‌های ارجدار دیگری نیز پرداخته. در اینجا خواننده با همبستگی و همدوشی دین با 
دانش و زمینه‌های کار هر یک آشنا می‌گردد. 

همچنین از این نوشتار کوشش او به روشن گردانیدن معنی راست دین و ارجمندی دانش و 
برانداختن اندیشه‌ی کهنه‌پرستان نمایان است. 

باید دانست که واژه‌ی «دین» با آنکه هر روز هزاران بار بکار می‌رود ولی هر کس معنای جدایی 
از آن می‌خواهد. بیش از همه همین دینهای آلوده‌ی امروزی خواسته می‌شود. 

این دفتر از شماره‌ی یازدهم و دوازدهم سال پنجم پیمان (مهر و آبان ۱۳۱۸ برابر با سپتامبر تا 
نوامیر ۱۹۳۹) گرد آمده و با همه‌ی کم‌بر یش گرانمایه‌ترین حقایق را دربر دارد. 


کوشاد تلگرام - دی‌ماه ۱۴۰۰ 


۱-از متن همین دفتر. 


۰۴ 125۲2۷ -. 0 


دین [ دانش 


امروز دانشمندان درباره‌ی جهان می‌گویند : «خورشید با کره‌های به انا خود که زمین ما ین 
جدا گردیده و هر یکی از آنها نیز کره‌ای شده که هم بگرد خود و هم بگرد خورشید چرخیدن گرفته 
ات تا رها یه احتشمی اد نی سا زماتی سس فراری را ره نا پوس 
بیرونی آن سرد گردیده و کم‌کم رستنیها در آن رسته و درختها سر برافراشته ولی هنوز نشانی از 
رنه که رمنیان تبوهة ۶و این پسی ار گذشتی مان فس فرار یک موه که رنه کین در ان یف شسته : 
که نخست جانوران پدید آمذه‌ان وا اه ای هجو بار فی ی از سس اسان سار 
تا اه اسان فد اه هس مس ار کر مین سفن امن 


دراری نوده کذ دم 


واپسین همگی بوده. 

می‌گویند : آدمی نیز چون پیدا شده لخت و بی‌چیز بوده که نه رخت می‌پوشیده و نه خانه 
می‌داشته و نه افزاری یا کاچالی آاثاثاً درمیان بوده و همچون چهارپایان و ددان در جنگلها می‌زبسته 
و با میوه‌های درختها و یا با گوشت چهارپایانی که شکار می‌کرده شکم خود را سیر می‌ساخته. صده‌ها 
و بلکه هزاره‌ها گذشته که جز بسنگ دسترس نمی‌داشته و همه‌ی افزارهای خود را از تیر و تبر و 
کارد و چوب‌سوراخ‌کن و مانند آن از سنگ می‌ساخته. در همین روزگار است که بآتش پی برده و راه 
افروختن آن را یاد گرفته و اين گام بزرگی در راه پیشرفت بوده و زیست آدمی را روشن و باشکوه 


گردانیده. هم در آن روزگار است که بکشاورزی پرداخته ۰ بدینسان که دانگیهایی آغلهاً را که از بیابان 


دین و دانش احمد کسروی 


گرد می‌آورده و می‌خورده برآن شده که در نزدیکی نشیمنگاه خود بکارد » نیز درختهایی را که 
میوه‌اش را می‌خورده بکارد و بپرورد. همچنین در آن روزگار است که پاره‌ای جانوران را از گاو و 
گوسفند و بز و شتر و خر و اسب و سک رام خود گردانیده و در راه زبست خود بکار انداخته و نیز با 
مرغانی از ماکیان و خروس و مانند اینها آن رفتار را کرده. همچنین از پوست و برگ ‏ رخت به تن 
کرده و از گل و سنگ خانه ساخته. اين را در تاریخ «روزگار سنگی» می‌نامند و خدا آگاهست که 
چند هزار سال کشیده. 

پس از آن آدمیان سفالکاری یاد گرفته‌اند و از پختن گل ظرفها پدید آورده‌اند. نیز از پختن گل 
او نیت امه و کي تیان حانه‌هایگا پات رف کار تیر با ای کدسته. 

پس از آن به مس و آهن و دیگر فلزها پی برده‌اند و از آنها افزارها و کاچالها ساخته‌اند و اين هنگام 


بفه کف شین از رها سل ان کانی. آداشم تیک پیهن رکه و رون کیرش ید گر فلا اسگ: 


اس 


۱- ژرژ لومتر (۱6۳۱۵1۲۲6 65ع660۲8) 


ری وهای اک که یکی ماک ۷ سارت کقسی) 


۲ ۱۵5۲2۷ ۱-۳ 000070 


دین و دانش احمد کسروی 


درباره‌ی زبان و دانش و هنر و آیین زندگانی نیز آدمی گام بگام پیش آمده. در روزهای نخست 
هیچ یک از اینها را نداشته است و سپس کم‌کم آنها را پیدا کرده. مثلاً درباره‌ی زبان می‌گویند نخست 
هیچ زبانی درمیان نبوده است و آدمیان برای فهمانیدن یک چیزی به بازگردانیدن آواز آن بسنده 
می کرده‌اند. مثلا اگر درختی می‌شکسته و یا آبی می‌چکیده و یا آسمان می‌غریده برای فهمانیدن آنها 
آواز «شک» و «چک » و «غر» از گلو بیرون می‌آورده‌اند که از همانها کلمه‌های شکستن و چکیدن و 
غریدن پیدا شده است و مانند این بسیار فراوان می‌باشد. نخست تا دیرزمانی جز بفهمانیدن اینگونه 
معنیها توانا نبوده‌اند و باشد که روزی هر زبانی بیش از چند صد کلمه را دارا نبوده ولی کم‌کم کلمه‌ها 
رو بفزونی نهاده است و برای فهمانیدن معنیهای دیگر نیز راه پیدا شده. 

اینها چیزهاییست که می‌گویند و ما را - از راه دین - بر آنها خرده‌گیری نیست. «دین را با دانش 
جنگ نباید». ولی ما باید چند سخنی بر آنها بیفزاییم. 

نخست اینها گفتگو از آغاز آفرینش نیست. اینها گفتگو از یک جهان آماده و برپاییست که بوده و 
اینان از چگونگی پیدايش خورشید و زمین ما که بخش کوچکی از آن جهان بزرگست سخن می‌رانند. 
چنانکه بارها گفته‌ايم برای گفتگو از آغاز آفرینش راهی نیست. 

دوم داستان اینکه «خورشید تکه ابری فروزانی بوده است و بگرد خود می‌چرخیده و تکه‌هایی از 
ان نجدا کردیده و هر یکی کره‌ای شدهین» فلیل استواری برای وه ندارف بلکه لا ساراسن و دیکران 
ای نکر کت و فا ار تکار زب راتسا اس اسان تفص سس 
چیزی که هست نخواهیم توانست آنها را دانش نامیم و بی‌چون و چرا بپذيريم. 

ولن اينکه «زمین هزارها بلکه ضدهزارها سال تهی بوده و پس از آن بیشتر کیاه و درخت روییده 
3 مان بش ار کدشیه تا ههار بایان بیدا ستهاند:و بار ها بسا کراری کته نا امس بسا 


شده » . اینها از روی دلیل است و می‌باید که اینها را بپذيريم و باور داریم . و ماازاینجا به سکن 


۱- انگاشتن (انگاردن) - فرض کردن -و 


۳ ۷۵25۲۵۷۱ 0 


دین و دانش احمد کسروی 


آگاهی بس گرانمایه‌ای می‌رسیم و آن اينکه جهان گام بگام پیش می‌رود و زمان بزمان بهتر و 
توانستین آمده و گام بکام گرانمایه‌تر و اراسته‌تر کردیده. اسن یسک آسین خداییست که مااکتون 


۲- پیر سیمون لاپلاس 


این خواست خداست که آدمی روزی همه لخت و تهیدست بوده و اکنون هزار افزار در زندگانی 
خود بکار برد. روزی ناتوان و زبون طبیعت بوده و امروز توانا گردد و بر طبیعت چیره درآید. روزی نه 
جهان را می‌شناخته و نه معنی زندگی را می‌دانسته و اکنون بهترین آگاهیها را دارد و بخردانه‌ترین 
راه را پیش گیرد. 

ما چنانکه هستی خدا را از سنجیدن این جهان و گردش آن بدست می‌آوریم می‌باید خواست او 
را هم از آن راه بداشت آوريم. بدانسان. که درباره‌ی هسشی خدا بافته‌کیهای بلهوسانه بیخا بوده : 
درباره‌ی شناختن خواست او نیز بافند گیهایی که شده بیهوده است. ما در این باره گشاده‌تر و روشنتر 
سخن خواهیم راند. 


۳ ۱۵5۲2۷ ۱-۳ 000070 


دین و دانش احمد کسروی 


جدایی دین با دانش در چگونگی آبادی زمین و پیدایش زندگی و زندگان نمی‌باشد و رفتار آن 
با خاش اه سسکا اشیا ‏ تفر ات کسای که انسیا ۱۱ تس نتسه ی ان 
پرسید‌شان آیا پیشرفت دانشها و نتیجه‌هایی که از آنها بدست آمده با خواست خدا نبوده؟ اگر با 
خواست خدا بوده پس چگونه می‌خواهید اینها را نپذیرید؟! چگونه می‌خواهید دین بااینها دشمنی 
نماید؟! این چیزیست که جز بیخردانی بآن نخواهند گرایید. 

دین با دانش پشتیبان همند و جدایی آنها از یکسدیگر در جاهای دیگسر می‌باشسد. 
چیزهایی هست که دانش آنها را نتواند و باید دین انجام دهد. در همان تاربخچه‌ی تمدن با 
تا زنل کات داسانی قعت که ما نی رای اسین یو ات وه و سنق ایک انا 
یادآوری می کنم. 

باه کی اف کی تا ی هه سای که اس مه 
روزگار بس درازی همچنان لخت و تهیدست زیسته تا کم‌کم پیش رفته » و چه در دانش و چه در 
افزارسازی و چه در دیگر چیزها مایه اندوخته. ولی چه سودی از اینها می‌برده در جایی که همچون 
وکا قیاق تس و هر سا م سیر کم هه ام هه هس عیشت تیان کر که 
و بر سر آنان رفته و مردان را کشته و فرزندان را به یغما می‌برده است" و در نتیجه‌ی اين رفتار هیچ 
داسته‌ای در یک جا نشیم نمی گرکنه‌اند و همواوه آماده‌ی کریوز مب ایستاده‌انه تا اک دشسمتی ازدوو 
رو نمود بگریزند و خود را رها گردانند و بدینسان نه آبادی پدید می‌آمده ونه کشاورزی رونق 
هي گرفته و نه مردمان رفین آسایش و خشنودی می‌دیده‌اند و اینخونه می‌زیسته‌اند تا کسی يا کنسانيی 


۱-هز آغاز سخن گفتیم که ملاسان و «متشدمین» برخضبی راستیهای بیخون و خرای دانشی را نیسز نم پذیفتشد: 
سنجه‌ی( -معیار) ایشان در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن بود که ببینند آیا پیشینیان از آنها خبر داده‌اند یا نه. اگر از ایشان خبری 
نرسیده پس پذیرفتنی نیست همان شیوه‌ای که کلیسا در برابر دانشها پیش گرفته بود. - و 

۲- چنانکه اینگونه زندگانی تا زمان ما بازمانده بوده و ما می‌توانیم از مردمان آفریکا و آمریکا مثلهای بسیار یاد کنیم. 
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بود. بیگمان تا قرنها مردمان این را درنمی‌بافته‌اند و چنین می‌دانسته‌اند راه زندگی همانست که 
ی کار نله هیر ار ان وان نوی و سوه هر ان تشاکش ه تاو کشتار باه هی شهار ده‌انه تا 
کسانی - یا بهتر گویم برانگیختگانی - برخاسته‌اند و بآنان یاد داده‌اند که آدمیان باید در یک جا زیند 
و برای اين کار باید هر کسی نه تنها دربند آسایش خود بلکه دربند آسایش همگان باشد و توانا دست 
تاتمان را کیید و فارا بای‌ مه نادارا کید وندیسان دست پم داده ف استتهای آماتحتاجا زند کی را 
آماده کردانت. 

اینها امروز آسان مي‌نماید و شاید همه آن را مي‌دانند: ولی بیگمان هزارها سال گذشته که آذمیان 
تف اند تا کسانی بانان تانق و ند ای بای یی ات اد ماه اند و از همین رسای 
بوده که خاندانها به یکدیگر ایمنی یافته‌اند و هر دسته‌ای در جایی که بوده‌اند نشیمن گرفته‌اند و در 
آنجا خانه‌ها ساخته‌اند و باغها و کشتزارها پدید آورده‌اند و بدینسان آبادیها پدید آمده و کمکم شهرها 
پیدا شده و افزارسازی رونق گرفته و داد و ستد و بازرگانی آغاز يافته. یک کلمه بگویم آدمیان از 
بیابان‌نشینی و گربزانی رها گردیده و بزندگانی شهری که معنای تمدن هم آنست ‏ رسیده‌اند. از 
ابشمانتت کسماش گزییی مق تن هماستیفر دم آسست و تنعل گفتيم این آمورکازی کته 
بیگمان از سوی برانگیخته با برانگیختگانی رخ داده گام نخست دین بوده. 

از این مثل معنی درست دین و پیوستگی‌ای که میانه‌ی آن با دانش باید بود نیک روشن می‌شود. 
اکنون نیز دین را جز آن کاری نیست که معنی زنسدگی را روشسن گردانسد و راه آسایش و 
خرسندی | -سعادت] را بمردمان نماید. پیشرفتهایی که دانش را رو داده دین بانها با دیده‌ی 
خشنودی می‌نگرد. 

قیی می کوید وان مس گاه بیزودها ی تیست از سامان | عنظما و راشای که هر انیت 
۱-- پیمان پیشتر معنی تمدن را بازنموده. از روی آن همین شهرنشینی آسان پدید نیام‌ده و پایه‌اش همان 
آموزاکهاییست(تعلیمات) که همدستی را به آدمیان آموخته و از دژرفتاریهاشان کاسته. تصمدن در عربی و سیویلیزاسیون در 
زبانهای اروپایی و شهریگری (يا مردمی) در فارسی همه از واژه‌ی شهر می‌آید. - و 
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هنشت که آفرید ری ار را کید اوق هواس ریا سس وا ی کوانتل : آلسته ها 
درباره‌ی پیدایش کره‌ها می‌گویید . و آنچه درباره‌ی آبادی زمین و پدید آمدن رستنیها و جانوران و 
آدمیان پی یکدیگر . از جستجو و آزمایش بدست آورده‌اید . اینها همه بجای خود » ولی می‌باید 
دانست که هیچ یکی بخود و بی‌پیشینه رخ نداده و همگی از روی خواست آفریدگار بوده. 

می‌گوید : آنچه داروین و پیروان او درباره‌ی پیدایش رستنیها و جانوران و جدا شدن آنها از 
تکیت دنت کرشیت ایک ی هک یرای کیره زند کات مالغ تیا و ای ان تس دنه 
مجاست! عیزی که هست ادامی را بیای آنها تتوان برد آدمی اترخه از رو ان و لسن با جانوران 
یکسانست ولی او تنها جان و تن نیست و یک دستگاه دیگری درو بنام روان و خرد هست که 
ارج | -قدر آدمی از آنست و این دستگاه از نبرد و خودخواهی بیزار و هميشه خواهان نیکی و 


درکن ات 


۳- چارلز داروین 
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می گوید : باید زیست آدمیان از روی یک آیین بخردانه باشد وگرنه از آسایش و خرسندی بهره 
نخواهند دید. این کجراهی بسیار بزرگیست که آدمی را بیای دیگر حانوران مسی‌برند و راه 
زندگی او را نیز نبرد و کشاکش می‌انگارند. آدمی را به نبرد هیچ نیازی نیست و می‌بایسد - 
چنانکه درخواست روان و خرد است - راه زندگانی او غمخواری و نیکخواهی باشد. 

ایشپاستت انح قین باق مي‌دهد :و ایتها سی‌هاییشت فا بانها مت رشته وتا در باه ار 

می‌دانم اين بر بسیاری گران خواهد افتاد و بأسانی آن را نخواهند پذیرفت. زیرا خواهند گفت 
یک رشته از دانشهای امروزی گفتگو از زندگانی و راه آن می‌باشد. دانشوران غرب چیزی را 
کر با ای کی ری ی او هک دا 
صدها دانشمندان در نتیجه‌ی کتابهایی که در پیرامون زندگانی (علوم اجتماعی) نوشته‌اند بنام 
ره یه انش ی وله کوان کت قه له رنه ترا تدانند ور ان را ار دی بای کیرتن: 

لیکن ما هم بآسانی پاسخ توانیم داد. زیرا حال کنونی جهان بهترین گواه سخن ماست. امروز 
جهان به همان حالست که هزارها سال پیش در آغاز تمدن بوده. روشنتر گویم امروز نیز بسیار پیش 
ره ول رامش فهتدی ار ان ی ار تمد اند 

این پیشرفتی که در سیصد سال آخر . جهان را بوده در هزارها سال نبوده. امروز آدمیان صدها 
افزارهای سودمتد می‌دارند که پیشینیان نداشته‌اند و صدها آگاهی درمیانست که آنان را نبسوده با 
اينهمه در بهره‌وری از آسایش و خرسندی از آنان کمتر می‌باشند. 

این را بارها گفته‌ايم که اختراعهای بسیار شگفتی که اروپاییان کرده‌اند هر یکی بخودی مایه‌ی 
آسانی کارهاست و رویهم‌رفته رنج آدمی را ده بر یک (بلکه بیشتر) کمتر می‌نماید. آن راهی را که 


پیشینیان ده‌روزه می‌پیموده‌اند ما آمروز در تک روز بلکه ات در تساه ساعت مي‌پيم‌اييم. ای 
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یا کاشتنی یا رشتنی که آنان با دست ده‌روزه انجام می‌داده‌اند ما آمروز یک‌روزه انجام مي‌دهيم. از 
ات ق پانستی لح ما آم وه فمیت رنه شش ان باه تیر با داش و تاه اه که ادمسان رانستت 
امروز بایستی دشمنی و زبانکاری درمیانه بسیار اندک گردد. ولی آیا چنین است؟! آیا امروز رنج 
مردم کمتر و دشمنی و زیانکاری اند کتر می‌باشد؟!. همه می‌دانند که پاسخ وارونه می‌باید داد. در 
این روزگار ماشین مردم سختیها می‌بینند که در روزگار سنگی ندیده بودند. تاریخ چنین چیزی را 
سراغ ندارد که در سالی که از آسمان باریده و از زمین روییده هزاران کسانی از گرسنگی می‌رند و 
یا خود را کشند. 

این چیزیست که خود اروپاییان خسئوانند" و همواره از آن می‌نالند. تا چند سال پیش این خود 
چیستانی بود که چگونه آنهمه افزارها مایه‌ی آسودگی نشده و بلکه بر رنج و گرفتاری افزوده است. 
کسانی انگیزه‌ی آن را در پیسیکولوژی می‌جستند. برخی تمدن را گناهکار گرفته آن را نکوهش 
هی گرلاند و براین آدمی ار کشت پرند کامن صادهق بایان را ارزو مي کردند. بلکه سار قسته پسته و 
با شیوه‌ای که برای زیست خود برگزیده بودند بآن بازگشت میکوشیدند. 

کر ایتخاست که بایت دایست دانشن همه خیر را فرنيایده آنان که ایس را تمس بدبرند بتویشه ابا 
دانشمندان اروپا در این باره چه نوشته‌اند و این چیستان را چگونه باز کرده‌اند؟! آنچه ما می‌دانيم همه 
درمانده و همه نکوهش از تمدن می کرده‌اند. 

اگر فراموش نشده این سخنان بشرق نیز رسیده و کسانی در اینجا هم بنکوهش از تمدن 
بو خاسته پوفتن اسان ی انعه مغتی من را بتانیه ور آعار تیش مش وطه ه حب نازهری را کت ار 
اروپا گرفته می‌شد از نمی حوانهه و سای تفه دوه و تشر ان نید | عوعته | واه فده که 
ما چون اینها را می‌گیریم همه نیک خواهیم بود و کشور رو به پیشرفت خواهد نهاد. سپس که دیده 


بودند نویدها درست درنیامد 9 از ات دیده بودند اروپاییان از تمدن گله می‌نمایند این زمان زان 


۱ خستوان (08810۷60 ع مقر -و 
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بنکوهش باز گرده بودند که هر بدی يا سختی که می‌دیدند چنین می‌گفتند : «چه باید کرد؟! اینها 
همه نتیجه‌ی تمدن است». بارها رخ می‌داد که یکی چون بگفتاری می‌پرداخت ستایش از تمدن و 
نکوهش از آن را بهم می‌آمیخت بی‌آنکه وارونه گویی خود را دریابد.! 

بسیاری هم اين را مایه‌ی برتری‌فروشی " گرفته بودند و چون انبوه مردم تمدن را می‌ستودند و 
سر هر سخنی نامش را بزبان می‌آوردند اینان با نکوهش آن خود را از مردم جدا می‌گرفتند و همینکه 
گفتگو می‌شد فیلسوفانه بسخنانی برمی‌خاستند. 

ولی اینها همه گمراهیست. تمدن يا پیشرفت زندگانی بد نیست و افزارهای نوین اروپایی نیز 
بجای خود سودمند است. ولی برای زندگی آیین بخردانه‌ای می‌باید و این از نبودن آنست کسه 
ایخ شععییا پیت امدهرها ای ترا سای دسا کفادیق تام ور اشها بکو تاش 
از آن خواهيم گذشت. 

نخست یک مثلی باد مين کنم : چنین انگارید صد تن مرد در زمینی فرود آمده‌اند و می‌خواهند 
انا را ابات کته تسین یرنه وه اقا کار همه هقی تام دار ند کون انتای کر که مین 
تم یه ابا هک ان و و هه اس شا تم سا 
اه کم دا ایاه هروا سس اه کی اه تا وه شا ای تن که 
تکه‌ی بزرگتری را برای خود گیرد ناگزیر درمیانه کشاکش برخیزد و باهم بستیزه درآیند و آنچه یکی 
آباد کرده دیگران ویرانش سازند . و بجای کوشش با طبیعت باهم زد و خورد کنند و افزارهایی که 
بایستی در کندن زمین و نشاندن درخت و افشاندن تخم بکار رود در شکستن سر و خستن ‏ رو و 
کوفتن تن بکار رود و بدینسان رنج ده بر یک بلکه صد بر یک فزونتر شود. 
از پیشرفت پزشکی بسخن پرداخته ستایشهای پیاپی از تمدن نمود و سپس چون سخن از دغلکاریهای پاره‌ای پزشکان و 
داروفروشان راند اینها را نیز از تمدن دانست و ریشخند و نکوهش فراوان کرد. 
۲- برتری‌فروشی . خودنمایی فزون و بیرون از اندازه است. - و 
۳ بخش یکم «آیین» بیشتر در همین زمینه است. 
۴ خستن - زخم اندک رساندن. -و 
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ای مک لصا بو ای ات که ادن لد افو وت وین تب ارگ ی 
کوشش با طبیعت و برای بسیج دربایستهای زندگانی . و دیگری کوشش با یکدیگر و برای نگهداری 
خود. روشنتر گویم آدمیان باید از یکسو زمین کارند و پارچه بافند و رخت دوزند و خانه سازند و با 
بیماریها بکوشند که خود نبرد با طبیعت می‌باشد . و از یکسو نیز دشمنان را از خود دور کنند و خود 
را از فریب و نیرنگ نگه دارند و از همجشمان پس نمانند که خود نبرد با همجنسان می‌باشد. زندگانیی 
هر کسی با این دو نبرد بسر آید. 

لیکن از نبرد با طبیعت هیچ زیانی نیست و کارش نیز آسانست. بویژه پس از اختراعهای نوین 
ارتیاتن که اس را هرحه ردیر گ‌دانيهه استق. اجه رین دارت و سح الست رهبا همسسارن 
می‌باشد. چنانکه بارها گفته‌ایم این نبرد اگر در رستنیها و جانوران (بگفته‌ی دانشمند انگلیسی 
داروین) ناگزیریست در آدمیان ناگزیری نیست. در اینان می‌توان آن را هرچه کمتر گردانید و باشد 
که بیکبار بی‌نیاز از آن گردید." ولی امروز آن بسیار فزون گردیده و سختی گرفته »و مااگر رنج 
آدمیان را صد شماریم تنها یکی از رهگذر کوشش با طبیعت می‌باشد و بازمانده از رهگذر کشاکش با 
همجنسان است. 

کنون بنتیجه می‌آییم : اختراعهای اروپایی اگر همه در راه کوشش با طبیعت بکار رفتی همه 
و کستک فوفی و آن تیعه‌ای. که در بارهم آسایتن اخفیان ار آنما شم مس ‌داشنیم دست آسنيدولن درد 
ار کی اماب امن زان سراف امس وان رایس ین 
۱- این اندیشه گرچه بیرونش ساده و روشن می‌نماید و بسیارند کسانی که به ارج آن پی نمی‌برند ولی اندیشه‌ای بنیادیست و 
یک راه روشنی را در باورها و در نتیجه در زندگانی پدید خواهد آورد. چگونگی آنکه در برخی فلسفه‌های غربی آنچه هیچگاه 
بان راه نیافته همین اندیشه‌ی بظاهر ساده است. بسیاری از آنها آدمی را در زندگانی «ناگزیر» از نبرد با همجنسان می‌دانند. 
ها کیالی از بو ای ات ند تور با تبرق گام تیک و خر کي تمفعی حاسعه اش رای که دی | نی تسف 
تاگرتری کیست و رفتار‌هایش ار رمی «جیر> تم اش بوخ از این فلسفه‌ها زند کانی را تبرد.دارا و نار * تواناو تاتوان یا 


شایا(لایق) و ناشایا درمیان یک توده و برخی دیگر زندگی را نبرد میان توده‌ها شناخته. یکی دیگر » سخن از نبرد با برخورد 
«تمدنها» (دینها) رانده» آن دیگری زندگانی را نبرد طبقات باهم و بایان کشاکش را نیز در نابودی طبقه درمیان توده دانسته. 
باز دیگری بستگی مردم و حکومت را گونه‌ای از نبرد ستوده و آرمانش(هدف) از میان رفتن حکومت و دولت بوده. 

اپن فلسفه‌ها سرشت دوگانه‌ی آدمی را نشناخته و او را «نیکی پذیر » ندانسته‌اند (هرچند این را آشکاره نگفته‌اند) و اینست 


برداشت سخنانشان «جبر» 9 ناچاری آقمین در رفتارهایش بوده اسست: و 
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نپندارید" سخن از جنگ و افزارهای جنگی می‌رانم. آنها بجای خود. همان اتومبیل و تلگراف و 
تلفن و مانند اینها را می‌گویم که در راه کشاکش بکار می‌رود. ببینید یک بازرگانی همینکه می‌بیند 
فلان کالا در تهران کم و گران شده تلگراف بنمایندگان خود در شهرهای دیگر می‌فرستد که هرچه از 
آن کالا در آنجاهاست برای او بخرند و بدینسان سود را از دست بازرگانان همه‌ی آن شهرها می‌رباید و 
اینست یک بازرگانی اگر می‌خواهد از دیگران پس نماند باید هميشه نه تنها هوشیار شهر خود بلکه 
هوشیار همه‌ی شهرها باشد و پیداست که همین کار رنج را فزونتر می‌گرداند. 

اينکه در زمانهای پیشین آسایش بیشتر بوده و پس از جنبش دانشها و پیدایش اختراعها کمتر 
شده این در نتیجه‌ی چند جچیز است : 

نخست . پس از جنبش دانشها و پیدایش اختراعها راه آزمندی بسازتر گردیسده و نبسرد 
سختتر شده. در زمانهای پیش اگر یک تن آزمند بودی بیش از آن نتوانستی که باندازه‌ی دو یا سه 
تن کوشد و باندازه‌ی دو پا سه تن بهره برد. ولی آکنون در سایه‌ی ماشینها یک کس می‌تواند کار هزار 
کس را کند و باندازه‌ی هزار کس بهره آندوزد. 

دوم . میدان نبرد بان بزرگی نبوده. در آن زمان شهرها دور از هم می‌بود و یک افزارساز با 
بازرگان تنها هوشیار شهر خود بایستی بود. ولی امروز همه‌ی شهرها بهم پیوسته و یک کشور همچون 
یک شهر گردیده و اینست هر بازرگان و افزارساز می‌باید هوشیار همه‌ی شهرها باشد تااز دیگران 
بازپس نماند. 

سوم . در آن زمان بیشتر مردم دیندار می‌بودند و دینها آیینی برای زندگی بدست مردم می‌داد. 
بویژه اسلام و مسیحیگری که دستورها برای همدستی و غمخواری بسیار می‌داشت و پیروان خود را 
براستی و درستی و نیکوکاری وامی‌داشت و از آز جلو می‌گرفت. اینها در مردم بسیار کارگر [ -موثر] 
می‌بود و از سختی کشاکش می‌کاست. ولی چنانکه می‌دانیم چون دانشها رواج گرفته دینها سست گردیده 
۱- پنداشتن (پنداریدن) < خیال کردن. - و 
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و مردام دشته دسته از آن رو گردانیده‌اند و ناگزیر آیین همدستی بهم خورده و زد کی براه دیگری افشاد. 
شین کر تفه ی ها مب فاستقهی ماقی با کت مه با با که دسا سا که سس وانستم 
بزندگی معنای دیگری می‌دهد و آن را جز نبرد زندگان نمی‌داند و جدایی میانه‌ی آدمیان و جانوران 
نگزارده بهمه درس چیرگی و ناتوان‌کشی می‌دهد. اینها بیش از همه کارگر افتاده و خسوی آز را در دلها 
بیدار گردانیده و چون کسی به پاسخ برنخاسته زیانش هرچه فزونتر گردیده. 

اینهاست چیزهایی که رنج زندگی را بیشتر گردانیده. چه از رویهم‌رفته‌ی اینها کار کشاکش 
میانه‌ی آدمیان سختی گرفته و کنون بهنگامی که مردم در شهرها آرام نشسته‌اند و بهم می‌زیند 
سخت در نبردند و بزیان هم می‌کوشند. هر کسی از ایشان می‌کوشد بدارایی افزاید و از خوشیهای 
جهان بهره بیشتر یابد و دربند دیگران نیست. 

انتست راز انکه در این دو قرن آستاتر در جهان کمتر گردیده. ات و سس تون آن ۱ 
دانستیم درمان را هم توانیم دانست. برای آنکه اسایتن بیشتر گردد نخست می‌باید معنی جسان و 
زندگی را روشن گردانید و معنی آدمیگری را بازنمود و پندآموزیهایی که فلسفه‌ی مادی 
پدید آورده پاسخ گفت و خوی آز را سست گردانید و از توانایی انسداخت. دوم بسک آیسین 
بخردانه‌ای بنیاد نهاد که میدان چیرگی و آزمندی را تنگتر گرداند و راه کوشیدن و زیستن 
را بروی هر کسی باز دارد. اینست چاره و این کاریست که می‌باید دین انجام دهد. 

می‌باید گفت دانش کار خود را کرده و کنون نوبت دین است که کار خود را کند. یا 
می‌باید گفت غرب کار خود را انجام داده و کنون نوبت شرق است که کار خود را انجام دهد. ما جون 
از آیین زندگی در جای دیگری سخن رانده‌ایم و نیز خواهیم راند "۰ در اینجا بآن نمی‌پردازيم. در 


اینجا بعنوان مثل آن را یاد کردیم. 


۱- درباره‌ی فلسفه‌ی مادی يا مادیگری بنگرید بکتاب «در پیرامون روان » و دفتر «در پیرامون مادیگری» -و 
۲- کتاب «راه رستگاری » 
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در این گفتار می‌خواهیم پیوستگی دین را با دانش روشن گردانیم و کوتاه سخن سه چیز است : 

نخست . دین را با دانش نه جنگ باید بود.! 

دوم . دانش جهان را بی‌نیاز از دين نگرداند. 

سوم . جهان در پیشرفت است و دین هم باید در پیشرفت باشد. 

این سه نتیجه است که می‌خواهیم و اینها هر یکی زمینه‌ی بس ارجداریست. اگرچه بسیاری 
اینها را نمی پذیرند و از در ایستاد گی ی | تانق ولی راستی خر ۱ اگما تست ها قارف ان یکم و 
دوم تاکنون سخنان بسیار رانده‌ايم و اینجا نیازی بگفتار نیست . ولی سوم را می‌باید روشنتر 
گردانیم. 

می‌دانم کسانی از خواندن آن رنجیدگی خواهند نمود ولی باید دید چه می‌گوبند؟! آیا جهان در 
یش بت یو هو تست ۱ این,ر| ون توان, کفت۱ مها تارب که مس تمایه اممتی ار تیه 
تهیدستی آغازیده و کم کم باین حال رسیده ما خود می‌بينیم که روز بروز زندگی آراسته‌تر می‌گردد و 
اف ای یار تم بر ای ها را ان افیا ات۱ 

شایت کساتی اخت اغپای | که در این هه فرن ده حضی فان رسد کین بلایته آورده ار دا 
تاننته اری‌تضین کسای فراواشتقه ان ش‌سا ند که ایتیا وه وس ها عسیحفت | فش اسکه و 
اپششت آنها را خممی کار نوی ات یک انمنندم عامیانه مسجت کاني هر مان یواست 
خدا چه‌سان [ - چطور] تواند بود؟! 

نیندارید می گویم همه‌ی کارها از خداست و همچون جبریان آدمیان را در کارهای خود ناچار 
می‌شمارم. من در جای دیگری نیز گفته‌ام آدمی در پذیرفتن نیک و بد آزاد است و به هر کاری که 
می‌خواهد تواند برخاست » چیزی که هست انجام آن در دست خودش ۱ شما می‌توانید 
آهنگ سفر کنید ولی چه‌بسا اتومبیل پیدا نشود و نتوانید بروید و یا بروید و در راه برف آمده جلوتان 
۱- باید بود (000) < (سبک شده‌ی) باید بودن. - و 
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را گیرد. اینست آنچه ما درباره‌ی چاره‌داری و ناچاری آدمی می‌دانیم و ساده‌ترین و درستترین سخن 
ان باره می‌باشد. 

در اینجا هم آن می‌خواهیم که پیشرفت و جنبش جهان در چند صد سال آخر چیزی نیست که 
از آن و اين توان شمرد و بیرون از خواست خدا دانست. اگر این جنبش و پیشرفت در دست آدمیان 
بودی از روز نخست بأن برخاستندی. 

بارها گفته‌ايم در زمانهای باستان انبوهی از مردمان در جهان دو دستی را در کار دانستندی. یکی 
برای نیکیها و دیگری برای بدیها . و هميشه در برابر یزدان . آهریمنی و یا در برابر روشنایی ۰ تاریکی 
و یا در برایر خدا . بعلزیولی برپا داشتندی. بسیاری نیز این جهان را از خدا نشمردندی. 

این کهنه‌نادانی بهمه‌ی کیشها راه یافته و در بیشتر دلها (دانسته و نادانسته) جا گرفته . و اینست 
بسیاری از آنان با اینجهان دشمنی نمایند و گفتگو از آن را با دین و خداپرستی ناسازگار دانند و برخی 
چندان پافشاری در این باره می‌نمایند که گفتگوهای ما را که از این جهان و زندگانی در آن می‌نماییم 
برنمی‌تابند و بیباکانه زبان بخرده‌گیری باز می‌کنند. هم اینانند که پیشرفتی را که در زمینه‌ی دانشها 
رو داده و آفارهای نوی بیدا شده از غذا تمی‌شمارند: در همه‌ی. کشورها در آغاز پیسدایش راهان 5 
تلگراف و تلفن و اتومبیل و مانند اینها دینداران از آنها دوری جسته‌اند. راه‌آهن چون در اروپا رواج 
گرفت کشیشان آن را پدیدآورده‌ی شیطان می‌ستودند و هر گونه دشمنی می‌نمودند . و آن را 
شنیده‌اید که یکی از ملایان تبریز از نشستن در اتومبیل خودداری می‌کرده است. 

لیکن اینها همه کجیست. می‌باید بیگفتگو همه‌ی اين پیشرفتها را از خدا دانست و ما چون آنها 


را با آگاهیهایی که از راه کاوشهای تاربخی و از روی دانشها (آ گاهیهایی که در آغاز گفتار بازنمودیم) 


بدست آورده‌ايم پهلوی هم می‌گزاریم دو چیز را آشکار می‌بینیم : 


۱- بعلزبول را انجیل سرکرده‌ی دیوها یاد کرده (برای مثال لوقا ۱۱ : ۱۸۰۱۵ و .)۱1٩‏ تلفظهای جدایی نیز برای ایین نام در 


۱۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


ی ی کر 
کی اه کر اک رح و واه کر رای اه 
دیگری آنکه آینده‌ی جهان پرشکوهتر و ارجدارتر از گذشته‌ی آن خواهد بود. 
اینها چیزیست که ناگزیر باید پذیرفت و برای گریز از آنها راهی نیست و چون اینها پذیرفته شد 


نتیجه آن خواهد بود که دین نیز در پیشرفت باشد » زیرا دین دستور زندگانیست و ناگزیر باید با 


زمان همگام باشد. دوباره می‌گویم : امروز جهان دیگر شده و صدها چیز نوین پیدا گردیده و چه 
درباره‌ی شناختن خدا و دانستن معنسی جهان . و چه در پیرامون آیین زندگانی بگفتنیها و 
یاددادنیهای دیگری نیاز افتاده. ما اگر در این زمینه بسخن پردازیم رشته بس دراز باشد و اینست تنها 
به یکی دو مثالی بس می‌کنیم. 

در هزار سال پیش کارها همه با دست بودی و دشواری از این راه درمیان نبودی ولی اکنون که 
ماشینها پدید آمده چند: دشواری از آن پیش آمده زیرا یک فن که با دشقیاری ماشین کار هزار تن را 
انجام می‌دهد نهصدونودونه تن بیکار و از زندگی بی‌بهره می‌ماند و نتیجه آن می‌شود که ملیونها 
کسان گرسنه می‌مانند و دسته و سپاه می‌بندند ۰ و از آنسوی گندم و دیگر خوردنیها خریدار پیدا 
نمی‌کند و دارندگان ناگزیر شده بدربا می‌ریزند. ایین زیان آشکار آنست و زیان نهانش اینست 
که حویژه | داستنداد] و شایستگی خدادادی از کاز افتاده و ارج دارای را شده»: این خود 
نابسامانی بزرگی در کار جهانست و آسیب بزرگی را دربر می‌دارد. 

اگر بشماریم اینگونه دشواریها از ده بیشتر است و آیینهای کهن چاره‌ای را برای اینها نمی‌دارد و 
نمی‌بایست دارد. فرمانرواییها که امروز کشورها نیازمند است با فرمانرواییهای ساده‌ی پیشین درخور 
سنجش نیست و آمروز نشدنیست که یک فرمانروایی با زکات کارهای خود را راه برد. 

زندگانی آمروزی در برابر زندگانی هزار سال پیش همچون شهر در برابر روستا می‌باشد و کسانی 
که می‌خواهند جهان امروز با آیینهای کهن راه رود درست مانند اینست که کسی قانونی را که برای 
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آیادق و اسایشن پوستاها کرارده شده بخواهد .در شق‌ها نید روان رده 

در نتیجه‌ی همین نارساییست که کسانی چنین می‌گویند : دین برای آبادی آنجهانست 6 کر ان 
اینجهان » مردم خود هرچه می‌خواهند بکنند. ولی این سخن از چندین راه نادرست است : 

نخست . چنانکه گفته‌ايم اینجهان و آنجهان بهم پیوسته است و تا این یکی آباد نباشد 
آن یکی آباد نخواهد بود. این سخن بدان ماند که یکی به پسر خود گوید : «تو در رفتار و کردار 
آزادی » هرچه می‌خواهی می‌کن . ولی نیکو باش » . و اين نداند که کسی که در کردار و رفتار دلخواه 
خود را بکار می‌بندد او چگونه نیک باشد؟!.. 

دوم . اگر مردم می‌توانند بسر خود نیک از بد و سود از زیان بازشناسند چرا یکباره از 
دین بی‌نیاز نگردند و اگر نمی‌توانند چگونه در کار اینجهان آزاد باشند؟! اینها همه از آنست 
که کساتی یتخیان را اران دا مس شتامد: 

شوم این سختیسیت کذدیتها پوبره دی اسااع از ان برا م‌باسه در ایتهاهاست که مي نوی : 
بچند دروغ دست می‌پازند تا یک راست را نیذیرند. 

بسخن خود بازمی‌آییم : این نارسایی کمی آن آبینها نیست و جای هیچ ایرادی نمی‌باشد. 
این زمانست که پیش رفته و همه چیز را دیگر گردانیده. این خواست خدای آفریدگار است که 
جهان را بدینسان راه می‌برد. 

دوباره می‌گویم : کسانی از اینها خواهند رنجید ‏ ولی آیا چه می‌توانند کرد؟!.. آیا جهان بدلخواه 
آنان هی رهگ( ایا توانتت جهان را بحال هزار سال پیش بر گردانتد .یا توانند ار مردم دا گردیده 
خود بایین هزار سال پیش زیند؟. از رنجیدگی بی‌انگیزه و از گفتگوهای بیهوده چه نتیجه بدست 
آید؟!.. از ایستادگی بر نادانی چه سود برخیزد؟.. اگر این راست است که خدا باسد جهان را راه 
برد و جهانیان را درمانده و گمراه نگزارد چه جای آن رنجیدگی می‌باشد؟!. 

می‌گوبند : شما سخن بزرگ می‌رانید. می‌گویم : بنام خدای بزرگ می‌رانم. 
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می‌گویند : شما همه چیز را دیگر می‌سازید. نه دربند علم کلامید و نه ارجی بباورهای مردم 
ی اه هی ی یت 

در همین گفتار ما بچند زمینه‌ی بسیار ارجداری درآمده‌ايم که هم به نواندیشان (با بگفته‌ی خود 
متجددین) و هم بکهنه‌پرستان (متقدمین) پاسخ داده‌ايم و بهیچ دسته نگراییده‌ايم با اینحال شما 
هرگز لغزشی پیدا نخواهید کرد و هرچه گفته‌ايم همه راست می‌باشد. 

ما بسیار آرزومندیم کسانی در این زمینه چیزهایی نویسند و آنچه می‌اندیشند بازنمایند. در 
اسان 
نه آنست و راستی را از خوانندگان می‌خواهیم که در این زمینه اندیشه‌ی خود را بازنمایند. اگر 
اف هه ی 
اگر ایرادی مي‌اند‌يشته نام پرسش و بای اآنکسة پاسخ فاده شود و هیچ ناریکی تماند از گفنتن 


خودداری ننمایند. ما نه تنها نخواهیم رنجید و خشنود نیز خواهیم گردید ... 
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